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مسعود دهنوي، 
و   گفت‌وگو مستندســاز 

كارگردان مجموعه مســتند كوتاه »راش«، 
معتقد اســت مخاطب امروز بيش از هر زمان 
ديگري بــه روايت‌هاي بي‌واســطه و بدون 
دستكاري اعتماد مي‌كند. او در اين گفت‌وگو از 
ايده شــكل‌گيري »راش«، حضور در كانون 
بحران، ثبت لحظه‌هاي بمباران و تلاش براي 
نمايش »حقيقت بدون روتوش« سخن مي‌گويد. 
در روزهايي كه جنگ و بحران، ميدان رقابت 
روايت‌ها و تصاوير اســت، اعتماد مخاطب به 
رسانه‌ها بيش از گذشته اهميت پيدا مي‌كند. 
مجموعه مستند كوتاه »راش« با همين دغدغه 
شكل گرفته است؛ مجموعه‌اي كه به جاي تكيه 
بر روايت‌هاي متعارف و تدوين‌هاي پيچيده، 
تلاش مي‌كند فيلم‌هاي خام و ثبت‌شــده در 
لحظه را به مخاطب ارائه كند. اين مجموعه كه با 
محوريت وقايع جنگ و حمــات اخير توليد 
شده، اكنون با حمايت حوزه هنري در فضاي 
مجازي منتشــر مي‌شود. مســعود دهنوي، 
مستندســاز اين مجموعه، در اين گفت‌وگو از 
ايده شــكل‌گيري »راش«، تجربه حضور در 
صحنه‌هاي بحران و اهميــت فرم‌هاي تازه در 
روايــت مســتند ســخن گفته اســت. 

            
چه شد كه در مســتند »راش« اين 
نوع روايت را انتخــاب كرديد و ايده 
شكل‌گيري اين مجموعه از كجا آغاز 

شد؟
در جريان جنگ 12روزه، ما هم تلاش كرديم تا 
حد امكان در متن حوادث حضور داشته باشيم و 
اتفاقات را ثبت كنيم. در همان روزها به اين نتيجه 
رسيديم كه بخشي از مخاطبان نسبت به تصاوير 
و گزارش‌هاي رسانه‌اي اعتماد كافي ندارند. حتي 
اگر تصاوير واقعي باشند، به دليل فرايند تدوين، 
حذف برخي بخش‌ها يا اضافه شدن توضيحات و 
روايت‌ها، اين تصور شــكل مي‌گيرد كه واقعيت 

دستخوش تغيير شده است. 
به همين دليل نخستين مسئله ما اين بود كه آنچه 
را به‌وضوح در ميدان مي‌بينيم، بدون واسطه و بدون 
روتوش بــه مخاطب منتقل كنيم. نــه قصد اغراق 
داشتيم و نه مي‌خواستيم روايت خاصي را تحميل 
كنيم. هدف ما انتقال حقيقت بود. از همين جا ايده 
»راش« شكل گرفت؛ اينكه فيلم‌هاي خام و ثبت‌شده 
در صحنه را در بستري قابل مشاهده و قابل تحليل 
در اختيار مخاطب قرار دهيم. احساس كرديم اين 
شــيوه هم اعتماد مخاطب را جلــب مي‌كند و هم 

امكان انتقال حقيقت را فراهم مي‌آورد. 
نكته مهم اين بود كه راش‌هاي ضبط‌شده در زمان 
بحران، خودشــان سرشار از قصه هســتند. در دل 
همان تصاوير خام، روايت‌هاي انساني و تأثيرگذاري 
وجود دارد كه نيازي به ساختن يا افزودن چيزي به 
آنها نيســت. نوع تدوين اين مستند هم متناسب با 

فضاي مجازي طراحي شده است. 
همين‌طور است. از ابتدا تصور مي‌كرديم مخاطب 
اصلي ايــن مجموعه، مخاطب تلويزيون نباشــد و 
بيشــتر كاربران فضاي مجازي را هــدف قرار داده 
بوديم. تجربه هم نشــان داد اين قالــب در فضاي 

مجازي بيشتر مورد استقبال قرار مي‌گيرد. 
ريتم كارها تندتر اســت، زمان كوتاه‌تــري دارند و 
ســريع‌تر به اصل موضوع مي‌رســند. ضمن اينكه 
در فضاي مجــازي برخــي محدوديت‌هايي كه در 
رسانه‌هاي رســمي وجود دارد، كمتر است و امكان 
نمايش بخش‌هايي از واقعيت فراهم مي‌شــود. همه 

اين عوامل كمك كرد تا بتوانيم برنامه‌اي توليد كنيم 
كه ادعا داشته باشد حقيقت را تا حد امكان بي‌واسطه 

نشان مي‌دهد. 
در روزهــاي جنگ چگونــه به محل 

حوادث مي‌رسيديد؟
در ابتدا يك گروه پنج‌نفره بوديم. تلاش مي‌كرديم هر 
جا كه مورد اصابت قرار مي‌گرفت، به‌ويژه اگر منطقه 
مســكوني بود و امكان تصويربرداري وجود داشت، 
خودمان را به آنجا برسانيم. براي ما مهم‌ترين مسئله، 

حضور در لحظه حادثه و در كانون بحران بود. 
طبيعتاً در همه مــوارد موفق نبوديــم. گاهي دير 
مي‌رســيديم يا از وقوع حادثه مطلع نمي‌شــديم. 
اما هرچه جلوتر رفتيم متوجه شــديم بسياري از 
دوستان مستندســاز ما نيز مشــغول ثبت همين 
لحظه‌ها هســتند. به همين دليل تصميم گرفتيم 
علاوه بر تصاوير خودمان، از راش‌هاي ثبت‌شــده 
ازسوی ديگر مستندسازان نيز اســتفاده كنيم. به 
نظــرم اين بخش‌هــا از جذاب‌ترين قســمت‌هاي 

مجموعه هستند. 
در روايت اين حوادث بيشتر به دنبال 
روايت فاجعه بوديد يا روايت سوگ يا 

اقتدار؟
تنها روايــت حقيقت. براي مــا حقيقت مهم‌ترين 
مسئله بود. نه اصراري داشــتيم كه حتماً تصويري 
فاجعه‌بار ارائه كنيم و نه مي‌خواستيم صرفاً بر اميد يا 

اقتدار تمركز كنيم. تنها هدف ما اين بود كه واقعيت 
را بدون روتوش به مخاطب منتقل كنيم. 

البتــه حضور در چنين شــرايطي دشــواري‌هاي 
خاص خــود را داشــت. گاهي با مســائل امنيتي 
مواجه مي‌شديم، دوربين‌هاي‌مان ضبط مي‌شد يا 
برخي فايل‌ها از بين مي‌رفت. اما با استفاده از تجربه 
حرفه‌اي و مجوزهايي كه در اختيار داشتيم، تلاش 
كرديم كار را ادامه دهيم. آنچه امروز منتشر شده، 
تنها بخشي از واقعيتي است كه توانستيم ثبت كنيم؛ 

بخش‌هاي زيادي نيز هرگز ثبت نشد. 
اولين قسمت »راش« چه زماني منتشر 

شد؟
ايده اين كار از همان روزهاي دوم و ســوم جنگ به 
ذهن ما رسيد. از شكل‌گيري ايده تا توليد و انتشار 
نخستين قسمت‌ها حدود کی تا دو هفته زمان برد. 

در ابتــدا به‌صــورت مســتقل و خودجــوش در 
فضاي مجازي منتشــر مي‌كرديم. تا حدود پنج يا 
شش قســمت نيز به همين شــكل پيش رفتيم و 
بازخوردهاي بســيار خوبي دريافت كرديم. پس از 
آن به دنبال مجموعه‌اي بوديم كه بتواند از ادامه كار 
حمايت كند و در اين مرحله حوزه هنري به‌خوبي 

وارد ميدان شد و از پروژه پشتيباني كرد. 
چگونه محل اصابت‌ها را پيدا مي‌كرديد؟

به‌صورت سرخ‌پوســتي. از طريق دود و صدا. اغلب 
با ديدن دود و شــنيدن صداي انفجار مسير را پيدا 

مي‌كرديم. گاهي از دوســتاني كه در هلال‌احمر يا 
آتش‌نشاني حضور داشــتند اطلاعات مي‌گرفتيم. 
بعضي اطلاعات درست بود و بعضي نه؛ اما در بيشتر 
موارد خودمان از روي نشــانه‌ها بــه محل حادثه 
مي‌رسيديم. واقعاً كار آســاني نبود و گاهي تنها با 
كمك خداوند موفق مي‌شــديم در همان لحظه در 

محل حاضر شويم. 
شما نگاه متفاوتي نسبت به سوژه داريد. 
در اثر قبلي شما »موتورسواران« اين 
نوع نگاه مشهود است. اين رويكرد از 

كجا مي‌آيد؟
هميشــه بــراي مــن مهــم بوده اســت كــه به 
ســوژه‌ها از زاويه‌اي متفــاوت نگاه كنــم. تجربه 
جنــگ 12روزه به ما نشــان داد اگــر مي‌خواهيم 
ديده شــويم و مخاطــب را با خود همــراه كنيم، 
بايد بــه فرم نيــز توجه ويژه‌اي داشــته باشــيم. 
در فضاي رسانه‌اي امروز، حجم عظيمي از محتوا 
توليد مي‌شــود. ما بررســي كرديم چه چيزي 
مي‌توانــد مخاطب را جــذب كنــد؛ منظورم از 
جذابيت، صرفاً زيبايي نيســت، بلكه ويژگي‌اي 
است كه مخاطب را به ديدن و دنبال كردن يك 

اثر ترغيب كند. 
به همين دليل تلاش كرديم كاري توليد كنيم كه 
تكراري نباشد و ويژگي خاصي داشته باشد. در آثار 
قبلي من نيز چنين نگاهي وجود داشته است؛ چه 
در »موتورســواران« و چه در سريال »مادران« كه 
يك بازيگر در آن هشت‌نقش مختلف را ايفا مي‌كرد. 
به گمان من، مخاطب امروز به‌ويژه نســل جوان از 
فرم‌هاي تازه استقبال مي‌كند. ممكن است محتوا 
درباره موضوعي باشــد كه همه درباره آن ســخن 
گفته‌اند، اما ارائه آن در قالبي جديد مي‌تواند برگ 

برنده باشد و مخاطب را با اثر همراه كند. 
آيا سرنوشت برخي سوژه‌هاي »راش« را 

بعداً پيگيري كرده‌ايد؟
بله. اتفاقــاً از طريق صفحه اينســتاگرام مجموعه، 
بازخوردهاي جالبي دريافــت كرده‌ايم. اطرافيان 
برخي افرادي كه در مســتند حضور داشــتند با ما 

ارتباط گرفتند و درباره آنها توضيح دادند. 
امروز كامنت بسيار تلخي را ديدم. مربوط به اپيزودي 
بود كه در ميدان رســالت ضبط شــده بود؛ جايي 
كه پدري زير آوار به دنبال دخترش مي‌گشــت. ما 
آن زمان حتي نام دختر را نمي‌دانســتيم و ســوژه 
اصلي ما پدر بــود. اما بعدها خانمــي در كامنت‌ها 
نوشت:»محدثه جان، بميرم برايت كه بايد قصه تو را 
در اكسپلور ببينم.« آنجا فهميديم دختري كه در آن 
حادثه جان باخته بود، دوست همين خانم بوده و او از 
طريق انتشار مستند با اين روايت مواجه شده است. 

اين اتفاق براي ما بسيار تأثيرگذار بود. 
ثبت چنين لحظــات تلخي براي گروه 

فيلمبرداري چه تجربه‌اي بود؟
بسياري از اين صحنه‌ها در وجود ما رسوب كرده‌اند 
و احتمالاً آثارشان را بعدها بيشتر احساس خواهيم 

كرد. واقعاً لحظات تلخي بودند. 
در آن شــرايط دائماً ميان دو انتخاب قرار داشتيم؛ 
اينكه دوربيــن را خاموش كنيم و در كنار ســوژه 
همدردي كنيم يا اينكه دوربين را روشن نگه داريم 
تا هزاران نفر ديگر بتوانند با آن فرد همدرد شوند. ما 

راه دوم را انتخاب كرديم. 
بارها پيش آمده كه فيلمبرداران ما پشــت دوربين 
اشك مي‌ريختند اما همچنان به ثبت تصوير ادامه 
مي‌دادند. سخت بود، اما اگر امروز مي‌توانيم درباره 
آن روزها حــرف بزنيم، به خاطــر همين لحظات 
ثبت‌شده است. ثبت واقعيت، هرچند تلخ، ضرورتي 

بود كه نمي‌توانستيم از آن چشم‌پوشي كنيم.

»راش«حقيقت جنگ را بدون روتوش روایت می‌کند

 نمای جالب​ترين
نزدیک

كارگردان مســتند »راش« می‌گوید: ايده اين كار از 
همان روزهاي دوم و ســوم جنگ به ذهن ما رسيد. 
از شــكل‌گيري ايده تا توليد و انتشــار نخســتين 
قســمت‌ها حدود یــک تــا دو هفته زمــان برد. 
در ابتــدا به‌صــورت مســتقل و خودجــوش در 
فضاي مجازي منتشــر مي‌كرديم. تا حــدود پنج يا 
شــش قســمت نيز به همين شــكل پيش رفتيم 
و بازخوردهــاي بســيار خوبي دريافــت كرديم
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نويسنده و پژوهشگر دفاع‌مقدس 
با تأكيــد بر ضرورت ثبــت وقايع 
تاريخي و تجربه‌هاي زيسته مردم 
گفــت: يادداشت‌نويســي روزانه 
مي‌توانــد از تحريف و فراموشــي 
رويدادهاي مهم جلوگيري كند و 
در آينده به اسناد تاريخي ارزشمند 

تبديل شود. 
گل‌علــي بابايــي، نويســنده و 
پژوهشــگر دفاع‌مقــدس، درباره 
كتاب »كالك‌هــاي خاكي« كه با 
همكاري حسين بهزاد تدوين شده، 

گفت:»اين كتاب روايت زندگي ســردار محمدعلي 
)عزيز( جعفــري از دوران كودكي تــا پايان عمليات 
بيت‌المقدس و آزادسازي خرمشهر را در بر مي‌گيرد 
و تلاش دارد بخشي از تاريخ شــكل‌گيري و عملكرد 
سپاه پاسداران در سال‌هاي ابتدايي جنگ را به تصوير 
بكشــد.« وي درباره روند شــكل‌گيري اين اثر اظهار 
كرد:»كتــاب »كالك‌هاي خاكي« در ســال 1391 
ازسوی انتشارات ســوره مهر منتشر شــد و حاصل 
مجموعه‌اي از گفت‌وگوهاي تاريخ شفاهي با سرلشكر 
پاسدار محمدعلي جعفري است. مقطع زماني كتاب از 
تابستان 1335، همزمان با تولد ايشان، آغاز مي‌شود 
و تا تابســتان 1361 و پايان عمليــات بيت‌المقدس 
ادامه دارد.« بابايي با اشاره به محتواي مستند كتاب 
افزود:»اين اثر تنها يك روايت شخصي يا زندگينامه 
نيست، بلكه از جمله آثار مســتند درباره تاريخ سپاه 

پاسداران انقلاب اسلامي و عملكرد 
اين نهاد در دو سال ابتدايي جنگ 
تحميلي محســوب مي‌شــود. در 
خلال خاطرات ســردار جعفري، 
اســناد و روايت‌هايي از همكاري و 
اتحاد ميان ارتش و سپاه نيز مطرح 
مي‌شود؛ موضوعي كه در بسياري 
از عمليات‌ها نقش تعيين‌كننده‌اي 
در موفقيــت رزمندگان داشــته 
است.« اين نويسنده دفاع‌مقدس 
دربــاره دليل انتخاب نــام كتاب 
گفت:»عنوان»كالك‌هاي خاكي« 
برگرفتــه از فضــاي عملياتــي و 

نقشه‌هاي ميداني جنگ است و در عين حال، روايتگر 
مسيري است كه از زندگي شخصي سردار جعفري آغاز 
مي‌شود و به پايان عمليات بيت‌المقدس مي‌رسد. اين 
كتاب در 12فصل تدوين شده كه فصل پاياني آن به 

100قطعه عكس و سند اختصاص دارد.«
بابايــي همچنيــن درباره رونــد تهيه كتــاب بيان 
كرد:»گفت‌وگوها، تدوين و نگارش اين اثر با همكاري 
حسين بهزاد انجام شد. مصاحبه‌ها از پاييز سال 1389 
آغاز شد و طي حدود شــش‌ماه، در قالب 10جلسه و 
مجموعاً 25ساعت گفت‌وگو به انجام رسيد. پس از آن 
نيز مرحله نگارش و تدوين حدود 10 ماه زمان برد تا 

كتاب به شكل نهايي آماده انتشار شود.«
گل‌علي بابايــي اظهار كرد:»براي آزادي خرمشــهر 

بهاي سنگيني پرداخت شد. تنها 
در عمليــات بيت‌المقدس، از آغاز 
تا پايان، حدود 6هزار شهيد تقديم 

شد تا خرمشهر آزاد شود.«
او با اشــاره به اهميــت عمليات 
آزادسازي خرمشهر افزود:»دشمن 
بــا آن همه ســاز و كار نظامي، در 
31شــهريور 1359 به خرمشهر 
بي‌پناه حمله كرد و پس از 34روز 
مقاومت مردمي توانســت شهر را 
اشغال كند. خرمشهر 575روز در 
اشغال باقي ماند و دشــمن انواع 
موانع و استحكامات را ايجاد كرد؛ اما رزمندگان ما از 
دوم ارديبهشت تا سوم خرداد، طي 25روز نبرد، موفق 
شدند اين شهر را آزاد كنند. اين نشان‌دهنده عظمت و 
قدرت رزمندگان ماست؛ همان نيروهايي كه به تعبير 
رهبر معظم انقلاب، گاه حتي براي شب عمليات گلوله 
كافي هم نداشتند.« او با تأكيد بر نقش هنر و ادبيات 
در حفظ حافظه تاريخي جامعه بيــان كرد:»كتاب، 
فيلم، تئاتر، نقاشي و هر فعاليت هنري كه براي ثبت و 
بازنمايي اين روزها انجام مي‌شود، در حقيقت تلاشي 
براي زنده نگه داشتن اصل ماجراست؛ يعني حفظ ياد 

آن روزها و جلوگيري از فراموشي.«
ايــن نويســنده دفاع‌مقــدس در ادامه با اشــاره به 
رخدادهاي ماه‌هــاي اخير، جنــگ 12روزه و جنگ 
رمضان، تصريح كرد:»در ماه‌هاي گذشته نيز جامعه 
با اتفاقات مهم و پيچيده‌اي روبه‌رو بوده اســت. مردم 
بســياري از وقايع را با چشم خود 
ديده‌اند و تجربــه كرده‌اند. همين 
تجربه‌هــاي زيســته مي‌تواند به 
سوژه‌هايي ارزشــمند براي ثبت و 

روايت تبديل شود.«
بابايي يادداشت‌نويســي روزانه را 
راهي بــراي ثبت دقيق‌تــر تاريخ 
دانست و گفت:»مردم بايد نوشتن 
را جدي بگيرند. يادداشت‌نويسي 
روزانه بســيار مهم اســت؛ چون 
مانع تحريف مي‌شــود. وقتي يك 
پژوهشــگر يا نويســنده بخواهد 
بعدها رويدادهــا را ثبت كند، اگر 
يادداشــت‌هاي روزانه و روايت‌هاي دست اول وجود 

داشته باشد، با مشكلات كمتري مواجه خواهد شد.«
او با اشاره به تجربه شخصي خود افزود:»زماني براي 
دل خودم يادداشــت مي‌نوشــتم و فكــر نمي‌كردم 
روزي به درد انتشار بخورد، اما همان نوشته‌ها بعدها 
تبديل به دو كتاب شد.« اين پژوهشگر در پايان تأكيد 
كرد:»امروز هم اتفاقات زيادي در حال رخ دادن است 
و مردم، به‌ويژه در روزهاي بحراني، چيزهاي زيادي را 
از نزديك مي‌بينند. لازم اســت از آدم‌ها، همسايه‌ها، 
شهدا، مكان‌ها و تجربه‌هايشان بنويسند. شايد همين 
روايت‌هاي شــخصي در آينده به اسناد مهم تاريخي 
تبديل شــود. ثبت روزانه اتفاقات، اقدامي ضروري و 

مؤثر براي حفظ حقيقت است.«

يادداشت‌نويسي روزانه مانع تحريف تاريخ مي‌شود
 کتاب »كال‌كهاي خاكي« روايتي مستند از شكل‌گيري سپاه 

و همدلي ارتش و سپاه است

ابراهيم پشت‌كوهي كه با نمايش 
»ذرات آشوب« در چهل و سومين   نمایش

جشنواره بين‌المللي تئاتر فجر حضور داشت و اين روزها دور تازه‌ 
اجراي عمومي آن را در سالن اصلي تئاتر شهر روي صحنه برده، 
مي‌گويد »ذرات آشوب« حاصل ســال‌ها دغدغه‌مندي درباره 

تاريخ فراموش‌شده جنوب ايران است. 
پشت‌كوهي درباره انتخاب سوژه‌ نمايش كه به مقاومت مردم جزيره 
هرمز در برابر اشغال پرتغالي‌ها مي‌پردازد، گفت: »هر ملتي بايد تاريخ 
خودش را بشناسد و به آن رجوع كند. هميشه اين جمله ويل دورانت 
براي من مهم بوده كه مردمي كه تاريخ را فراموش مي‌كنند، محكوم 
به تكرار آن هستند. براي منِ جنوبي، هرمز فقط يك جغرافيا نيست؛ 
بخشي از حافظه‌ تاريخي و هويت فرهنگي ماست كه سال‌ها كمتر به 

آن پرداخته شده است. «
او با تأكيد بر اينكه »ذرات آشوب« تنها بازگويي يك رخداد تاريخي 
نيســت، ادامه داد: »اين نمايش را مي‌توان يك اثر پسااستعماري 
دانســت؛ اثري كه تلاش مي‌كند بخشــي از تاريخ ايران را از منظر 
مقاومت و ايستادگي بازخواني كند. براي من مهم بود كه مخاطب 
فقط با يك قصه‌ تاريخي روبه‌رو نشود، بلكه به اين فكر كند كه نسبت 
ما با گذشته‌مان چيســت و چگونه تاريخ مي‌تواند بر امروز ما تأثير 
بگذارد. وقتي اين اثر براي نخستين‌بار شكل گرفت، شرايط كشور و 
منطقه متفاوت بود، اما حالا احساس مي‌كنم صحبت درباره هويت 
ملي و جغرافيــاي فرهنگي بيش از هر زمــان ديگري اهميت پيدا 

كرده است.«
اين كارگردان درباره روند توليد نمايش توضيــح داد: »براي ذرات 
آشوب متن از پيش آماده‌اي وجود نداشت. كار با يك طرح اوليه آغاز 

شد و در جريان تمرين‌ها، همراه با گروه بازيگران، به تدريج كامل شد. 
چيزي حدود سه ماه تمرين مداوم داشــتيم و براي هر صحنه زمان 
زيادي صرف شد. تئاتر، خم رنگرزي نيست كه بتوان در مدت كوتاه به 
نتيجه رسيد؛ هر لحظه از اجرا نيازمند طراحي، آزمون و بازنگري است. 
حتي در بخش‌هايي از نمايش، قاب‌هايي از آثار بزرگ هنري جهان 
بازسازي شده كه همه‌ي آنها حاصل ساعت‌ها كار و دقت بوده است.«

پشــت‌كوهي درباره شــيوه‌هاي اجرايي به‌كاررفتــه در اين اثر نيز 
گفت:»در طراحي و اجراي ذرات آشوب از شيوه‌هاي مختلفي استفاده 

كرده‌ام؛ از بيومكانيك ميرهولد گرفته تا كابوكي ژاپن، فاصله‌گذاري 
برشت و برخي ايده‌هاي آنتونن آرتو. البته هميشه معتقدم مخاطب 
عام لازم نيست درگير اين تكنيك‌ها و شيوه‌ها شود. آنچه براي من 
اهميت دارد، ارتباط مخاطب با جهان اثر اســت. اما براي كساني كه 
تئاتر را حرفه‌اي‌تر دنبال مي‌كنند، اين رگه‌ها و نشانه‌ها در اجرا قابل 

تشخيص است.«
او همچنين به حضــور آيين‌هاي بومي در اين نمايش اشــاره كرد و 
افزود:»من پيش‌تر هم از آيين زار در آثارم استفاده كرده‌ام و در ذرات 
آشــوب نيز اين عنصر به دليل همخواني با فضاي اثر حضور دارد. به 
نظرم استفاده از اين آيين‌ها زماني ارزشمند است كه در خدمت روايت 
باشند و بتوانند بخشي از فرهنگ و زيست مردم جنوب را به مخاطب 
معرفي كنند.« اين كارگردان موسيقي را از مهم‌ترين عناصر آثارش 
دانســت و گفت:»تئاتر خانه‌ همه‌ هنرهاست و موسيقي هميشه در 
جهان نمايشي من نقش پررنگي داشته است. ســال‌ها همكاري با 
بهرنگ عباس‌پور باعث شده به زبان مشتركي برسيم و در ذرات آشوب 
نيز موسيقي فقط يك عنصر تزئيني نيست، بلكه بخشي از روايت و 

اتمسفر نمايش را شكل مي‌دهد.«
پشــت‌كوهي در پايان درباره تجربه‌اي كه مخاطب از تماشــاي اين 
نمايش به دســت مي‌آورد، گفت:»فكر مي‌كنم ذرات آشــوب براي 
همه‌ زمان‌ها حرفي براي گفتن دارد؛ چه در روزگار آرامش و چه در 
روزهاي دشوار. اين نمايش درباره مقاومت، عشق به سرزمين، حافظه‌ 
تاريخي و انســان‌هايي اســت كه براي حفظ هويت خود ايستادگي 
مي‌كنند. اميدوارم مخاطب پس از تماشاي اثر، نه‌فقط با يك تجربه 
نمايشي، بلكه با پرسش‌هايي تازه درباره گذشته و امروز خود سالن 

را ترك كند.«

ابراهيم پشتك‌وهي، کارگردان تئاتر:

»ذرات آشوب« تلاش براي پيوند تاريخ، زيبايي‌شناسي و هويت ايراني است

گل‌علي بابايي، نويسنده و پژوهشگر دفاع‌مقدس:

    الهام رادمهر
برخي كتاب‌ها براي خواندن نوشته مي‌شوند و برخي 
ديگر براي تجربه كردن. »راز تالار آینه« از آن دســته 
آثاري اســت كه مخاطب را تنها بــه دنبال كردن يك 
روايت دعوت نمي‌كنــد، بلكه او را به ســفري دروني 
مي‌برد؛ سفري كه در آن مرز ميان خاطره، رؤيا، تاريخ 
و واقعيت درهم مي‌آميزد و تجربه‌اي تازه از شــناخت 

خويشتن شكل مي‌گيرد. 
اين رمان نوجوان كه از سوي انتشارات مهرك منتشر 
شــده، بيش از آنكه داســتاني خطي و متعارف باشد، 
روايتي از كشف و شهود است. داستاني كه پيچ‌وخم‌هاي 
ذهن و ضمير انسان را روشن مي‌كند و از ميان دالان‌هاي 
تاريك درون، راهي به سوي نور مي‌گشايد. شايد بتوان 
گفت مهم‌ترين تصوير اين كتاب، همان »ساباط« است؛ 
راهرويي سرپوشيده كه از روزني در آن نور مي‌تابد. در 
جهان »راز تالار آینه«، اين ساباط استعاره‌اي از جهان 
دروني انسان اســت؛ جهاني پر از پيچيدگي، ترديد و 
پرسش كه تنها با تابش نور آگاهي و هنر مي‌توان راهي 
در آن يافت. هنر در اين رمان صرفاً يك موضوع يا ابزار 
روايت نيست، بلكه نيرويي رهايي‌بخش است. نيرويي 
كه شخصيت اصلي را از محدوديت‌هاي بيروني و دروني 
عبور مي‌دهد و امكان تولدي دوبــاره را براي او فراهم 
مي‌كند. تولدي كه اين بار نه امري ناخواسته و طبيعي، 
بلكه انتخابي آگاهانه و حاصل مواجهه انسان با خويشتن 
خويش است. از همين منظر، »راز تالار آینه« را مي‌توان 
روايتي درباره والايش روح و قدرت دگرگون‌كننده هنر 
دانست؛ روايتي كه نشــان مي‌دهد چگونه خلاقيت و 
آفرينش هنري مي‌تواند راهي براي فهم زندگي و عبور 

از بن‌بست‌هاي فردي باشد. 
يكي از ويژگي‌هاي جذاب اين اثر، بازي هوشــمندانه 
آن با زمان اســت. در تالار آيینه‌هاي اين رمان، زمان 
معناي معمول خود را از دســت مي‌دهد. گذشــته و 
حال در كنار يكديگر قرار مي‌گيرند و شــخصيت‌ها از 
مرزهاي تاريخي عبور مي‌كنند. نوجوان امروز در كنار 
آدم‌هاي ديروز مي‌ايســتد، با آنان سخن مي‌گويد و از 

خلال اين گفت‌وگوها، دغدغه‌ها و پرسش‌هاي خود را 
بهتر مي‌شناسد. اين پيوند ميان گذشته و اكنون، افق 
تازه‌اي براي انديشيدن به آينده مي‌گشايد و به مخاطب 
يادآوري مي‌كند كه هويت فردي و اجتماعي در امتداد 

يك تاريخ و حافظه جمعي شكل مي‌گيرد. 
»راز تالار آینه« تجربه‌اي شبيه رؤيا ديدن است؛ رؤيايي 
كه در ظاهر آشــفته و پر از تصويرهاي پراكنده به نظر 
مي‌رسد، اما در ژرفاي خود معنايي روشن و تأمل‌برانگيز 
دارد. كتاب مخاطب را به تماشــاي آيینه‌هايي دعوت 
مي‌كند كه هركدام بخشي از وجود او را بازمي‌تابانند. 
وقتي اين سفر به پايان مي‌رسد، خواننده احساس كسي 
را دارد كه از ســفري طولاني بازگشته است؛ سفري به 

جهان درون خويش. 
شــايد بهترين توصيف براي اين اثر آن باشد كه »راز 
تالار آینــه« را نبايد صرفاً خواند؛ بايــد در آن قدم زد، 
در آيینه‌هايش نگريســت و تصوير خويش را در ميان 
نقش‌هــا و رنگ‌هايش جســت‌وجو كرد. ايــن رمان، 
داستاني است كه بر بوم نقاشي نشسته و مخاطب را به 

تماشاي خويشتن فرامي‌خواند.

تالار آیينه‌هاي هنر و خودشناسي

نگاهی به کتاب »راز تالار آينه«


